
 

@javad_habibitabar : ام  ت
 

1 

  ٢٠جلسه:                                                                                                                  درس خارج فقه كتاب القضاء
  ١٠/١٠/١٣٩٦                                                                                                               استاد: آيت االله حبيبي تبار

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي 
 .عن علي اعدائهم اجمعينلين و الاهل بيته الطيبين الطاهر

  
  مراجعه غير مسلمانان به قاضي غير مسلمان در كشور اسلامي: 

  دلايل قائلين به جواز:
آيات كه در حقيقت بعضي از كفار را اولياءُ بعض معرفي ميكند و آيه اي كه تخيير نبي مكرم (صلي االله عليه  -١

يا رد كنند با اين بيان كه اگر رد كنند يرند قضاوت بين آنها را بپذير شدند كه وآله) را اقتضا ميكند كه حضرت مخ
  يعني آنها مي توانند به علماي خودشان مراجعه كنند 

  روايات:  -٢
جيل يتحاكمون روايت اول: از ابو بصير بود كه امام باقر عليه السلام فرمودند:إن الحاكم اذا اتاه اهل التورات و اهل الان

ن شاء حكم بينهم و ان شاء تركهم كه اين روايت نشان ميدهد تخيير براي جانشين نبي (صلي إ إليه كان ذلك اليه
  االله عليه وآله)  هم وجود دارد كه اين روايت بررسي شد.

هل الكتاب نصرانيان كه ميفرمايند: قلت رجلان من أ نقل كرده لاماز امام صادق عليه السروايت دوم:هارون بن حمزه 
بي الذي قضي علي أن يقبل وسأل أن يرد ور فأبينهما خصومه فقضا بينهما حاكم من حكامهما بج أو يهوديان كان

  الي حكم المسلمين 
كه  از خودشان مراجعه كرده اند قاضي يك مضمون روايت اين است كه مثلا دو نفر مسيحي يا دو نفر يهودي به

كه اين حكم نا  اعتراض مي كند به اينحكم بر عليه او صادر شده است  منجر به حكمي شده است و كسي كه
  د به قاضي مسلمان مراجعه كند اين چه حكمي دارد؟حق است و مي خواه
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قال عليه السلام  يرد الي حكم المسلمين يعني مي تواند از آن تصميم به قاضي مسلمانان شكايت كند ( وسائل 
 ٣٠١صفحه  ٦همچنين در( تهذيب جلد  ) و٢٩٧صفحه ٢٧جلد ٢كيفيه الحكم حديثاز ابواب  ٢٧الشيعه باب 

  ).٨٤٢حديث
  سند حديث:

اين حديث به غير از يزيد بن اسحاق  ثقه دارند مشكلي ندارد و اعلام روات  ولويهطريقي كه جناب شيخ به ابن ق
مدح و توثيقي ندارد مورد اشكال هستند و كلام فقط در يزيد بن اسحاق است و يزيد بن اسحاق از اين جهت كه 

است گرچه جناب كشي محمد بن اسحاق (برادر يزيد بن اسحاق) را توثيق كرده اما وقتي نوبت به يزيد بن اسحاق 
  ).١٢٦شماره ٦٠٥مي رسد مدحي راجع به او در بين نيست (اختيار معرفه الرجال صفحه 

بن اسحاق است بدون قدح  وقتي كلام از يزيد ١٨٣حه صفمرحوم علامه حلي در خلاصه الاقوال في معرفه الرجال 
و سكوت كرده است ولي بعداً بعضي از اعلام مثل مرحوم مجلسي دوم در ملاذالأخيار  نياورده عبور كرده و مدحي هم

فرموده اند هذا الحديث صحيح علي الظاهر يعني حديث را صحيح دانسته اند يعني فقدان قدح  ٢٠٩صفحه ١٠جلد
نباشد كه ما سند را تمام تلقي ار يزيد بن اسحاق كافي دانسته اند اما به نظر مي رسد اين مقدار كافي را در اعتب

  كنيم ولي في الجمله از حيث سندي اين ايراد وارد است.
  دلالت حديث:

مستدل مي گويد راوي پرسيده دو نفر يهودي يا نصراني با هم مرافعه داشته اند و به قاضي خودشان مراجعه كردند 
د از قضاوتي كه شده و ادعا اين است كه قضاوت به جور است او برايشان قضاوت كرد حال يكي از آنها مي خواهو 

كومت اسلامي منهي بود امام با سكوت ها در حمستدل مي گويد اگر كار اينپيش حاكم مسلمين شكايت كنند و 
از آن عبور نمي كرد و امام نفرمودند كه چرا به حاكم خودشان مراجعه كردند و مي خواهد بگويد اين امضاء است 

حال چون آن حكم به جور بوده است  إلي احد منهم يجوز وكه اذا اختار احد من الكفار أن يدعي علي احد منهم 
ل آن مرافعه اهي كند و به اين معنا نيست كه اصكم اسلامي به اصطلاح امروزي تجديد نظر خومي تواند پيش حا

  آن مرافعه به حق بوده ممضي بود. قاضي در مجاز نبوده بلكه اگر حكم
جمله با توجه به آيات و رواياتي كه در باب هست آن چيزي را كه مي توان تخييراً مجاز دانست اين است كه في ال

و اين غير از آن است كه در حكومت توانند نزد احد از خودشان به عنوان قاضي تحكيم مراجعه كنند كفار مي 
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استفاده مي شود كه شخص مي تواند  روايات اسلامي بشود غير مسلمان به عنوان قاضي نصب شود يعني از آيات و
ود اما اين كه آيا در حكومت اسلامي نزد يكي از علماي خودشان مراجعه كند و بيش از اين از دليل استفاده نمي ش

  اين ادله دلالتي ندارد.  را به عنوان قاضي نصب كرد؟ ذمي كافر
  كه به نظر مي رسد چنين چيزي جايز نيست و دليل آن چند مقدمه است كه قبلاً بحث شد: 

  است. ـ قضاوت شعبه اي از ولايت١
  عدم است. ،از جمله ولايت در قضاء ،تولاي ـ اصل در ولايت و شعب٢

است مستلزم اثبات است و آنچه كه ولايت را اثبات مي كند ادله برقرار پس اگر بخواهيم در جايي بگوييم ولايت 
جعل و نصب است و ادله جعل و نصب مثل مشهوره و مقبوله كه از آنها گفتگو شد قدر مسلم ظهور در جعل ولايت 

اگر شك كرديم كه آيا براي غير  ان منكم يا الي رجل منكم وان الي من كمسلمان دارند كه مي فرمايند ينظربراي 
  اصل عدم جعل چنين ولايتي جاري مي شود. ،مسلمان چنين چيزي جايز است يا نه

ن رادر و اين كه حاكم اسلامي يك غير مسلما ان به قضات خودشان مراجعه كنند يك امر استپس اين كه خودش
  منصب قضاء نصب كنند مطلب ديگري است.

تراضي  برد و امر باثمره اين بحث در جايي ظاهر مي شود كه اگر كسي از كفار مرافعه را پيش يكي از خودشان ب
حل نشود و نياز به قوه اجرا داشته باشد بايد به سلطه اسلام برگردد و نمي شود در حكومت اسلامي قوه اجرا به 

به دست خودشان تنفيذ باشد چون اگر قرار باشد  دست غير مسلمان باشد و تنفيذ حكم بايد از سوي ولي مسلمان
لح هم به دست آن ها باشد و ضابطين دادگستري تحت امر آن ها باشد كه اين لوازم را كسي باشد بايد نيروي مس

  در حكومت اسلامي نمي تواند ملتزم باشد.
در دادگاه يكي از اهل كتاب  دو نفرضوعه تطبيق كنيم به اين شكل است كه مثلاً بخواهيم بحث را با حقوق مواگر 

الحق است به نظر داور عمل كسي كه من عليه  و را حكم و داور خودشان قرار دهند و هر چه كه اين داور رأي داد
زم كند كه به خواست كند كه من عليه الحق را ملحاكم اسلامي در نكرد و من له الحق مي تواند از دادگاه اسلامي

  داور عمل كند. آن رأي
  كته:چند ن

اگر طرفين بخواهند تطوعاً آن را اجرا كنند  ن مراجعه كردند و او هم رأي دادـ اگر اهل ذمه به يكي از خودشا١
اشكالي ندارد چون اجراي تطوعي صلح و تراضي است ولي اگر نياز به سلطه اجرا پيدا شد يقيناً آن بايد با حكومت 

  اسلامي باشد.
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خودشان مراجعه كنند و رأي هم صادر شود و اين  هم كيشان براي قضاوت به يكي از از آن كفار ـ اگر دو نفر٢
قضاوت از نظر يكي از مترافعين از اهل ذمه بين الغي و مبتني بر جور باشد مي تواند براي تجديد نظر به حاكم 

يل حديثي كه امام صادق اسلامي مراجعه كند و از اين رأي داوري شكايت كند و يا به آن ملتزم نماند كه اين از ذ
عليه السلام مي فرمايند اگر چنانچه اينها مخاصمه كردند و يكي ادعاي جور داشت و خواست به حاكم اسلام رفع 

هما و اين نظر ينظر امر نديگر حاكم اسلامي عليه أالامر كند حضرت فرمودند: يرد يعني يجوز از يرد و از طرف 
شده بود غض بصر كند ممكن نيست پس در حقيقت كأنه آن حاكم نبوده كردن بدون اين كه از حكمي كه صادر 

  است و حاكم اسلامي حال كه به او مراجعه شده بايد به اين مسئله رسيدگي كند و آن را مورد حكم قرار دهد.
  جمع بندي:

ثانوي در ل حرمت مرافعه به محاكم عرفيه است مگر اين كه عنوان لمين در كشور غير اسلامي هستند اصاگر مس
مسلمان و د خواه مدعي مسلمان باشد اما اگر مدعي عليه نبين باشد خواه مدعي و مدعي عليه هر دو مسلمان باش

  لب است تكليفي ندارد.ه مي كشند و اختيار از او سمدعي غير مسلمان باشد چون او را به محاكم
 بعضي از بلاد دادگاه احوال شخصيه اما در اين مسئله يك ملاحظه اي است و آن اين است كه ممكن است در

مستقلاً تشكيل شود مثلاً كشور غير مسلمان است اما چون جمعيت زيادي از مسلمين در آن جا زندگي مي كنند 
دادگاه اسلامي براي رسيدگي به احوال شخصيه مسلمين تشكيل مي شود ( احوال شخصيه قسيم احوال عينيه 

مربوط به اموال و حقوق مالي و امثال ذلك است و احوال شخصيه يعني  است كه احوال عينيه به معناي مرافعات
و قايع چهار گانه مطرح است كه وقايع چهار اموري كه راجع به شخصيت انسان باشد كه در احوال شخصيه عمدتاً 

ونه منتقل نسب چگ ،اطلاق مي شود. مثلاً در بحث تولد وفات و حلال نكاحگانه به مقررات راجع به ولادت، نكاح، ان
و مثلاً در بحث هم ممكن است مي شود و نسب به سبب رابطه مشروع است يا به شبهه يا نا مشروع و امثال اينها 

نكاح ازدواج با چه كساني صحيح است و با چه كساني باطل است و مثلاً در بحث انحلال نكاح اين ازدواج يا با اراده 
عامل قهري باشد مثلاً يا ممكن است  و است مدت در نكاح منقطعباطل مي شود كه عوامل آن طلاق، فسخ و بذل 

واقع مي شود و مثلاً در بحث وفات  ارتداد، لعان، رضاع طاري و امروزه تغيير جنسيت بنا بر قولي كه مي گويد
  شخصي كه مي ميرد چه كساني وارث او هستند، چگونه مي تواند وصيت كند.

است كه احوال شخصيه نحل مختلف توسط دادگاه هايي كه طبق  در كشور هاي گو نا گون اين بحث مطرح
مقررات خودشان است انجام شود و در بعضي كشورها وقتي مي خواهند به احوال شخصيه نحل مختلف رسيدگي 
كنند قاضي را هم از نحله خودشان قرار مي دهند مثلاً در رسيدگي به احوال شخصيه شيعيان قاضي شيعه قرار 

اين صورت بايد بگوييم اگر يك دادگاهي هست كه به احوال شخصيه مسلمين رسيدگي مي كند  كه درمي دهند 
بايد به اين عند الضروره و اختلاف راجع به احوال شخصيه هست مسلماناني كه در آن بلاد زندگي مي كنند لزوماً 
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 .ينه دادگاه هاي عرف ودادگاهي كه به احوال شخصيه بر اساس احكام اسلامي رسيدگي مي كند مراجعه كنند 
پايي پديده هاي مختلفي مثل ازدواج سفيد، ازدواج ي بعضي از كشور هاي اروه هاي عرفمثلاً امروزه در دادگا

رفاقتي، هم باشي ها را به عنوان نكاح مي شناسند و فرزندان اين ها را هم مشروع مي دانند و حتي بعضي از اين 
كه دادگاه احوال شخصيه براي مسلمانان وجود ند پس در اين كشورهايي كشورها ازدواج هم جنس را جايز مي دان

ي مراجعه كنند و بايد به اين دادگاه هاي احوال طرار هم نمي توانند به دادگاه عرفدارد مسلمانان در حالت اض
  شخصيه مراجعه كنند.

و قاضي كه مي خواهد رسيدگي در كشور ايران ما احوال شخصيه ساير اديان را به رسميت مي شناسيم ولي دادگاه 
  باشد. اما حكمش بايد طبق مذهب خود مترافعينكند بايد مسلمان باشد 

   
  والحمد الله رب العالمين

  مقرر: سيد حسن استاد
  
        


